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چكيده
هاي اصلي شعر فارسـي اسـت، امـا پيـدايش، پـرورش و      غزل فارسي يكي از قالب

را همچنـان بـه تـأملات و    آن، موضوعي است كـه پژوهشـگران   مختلفهايگونه
در اين نوشتار ابتدا تعريفـي تـازه از شـعر و غـزل     .كندتر دعوت ميتحقيقات تازه

ـ سـاختاري و محتـوايي  ـ ه، و انواع مختلف آن با دو رويكـرد صـوري  ضرعروايي 
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.غزل فارسي و آراي مختلف در آن باره بحث شـده اسـت  خاستگاه دربارة نوشتار، 

يد گشـته،  ؤهاي اين تحقيق كه با شواهدي از شعر فارسي مستند و ممطابق يافته
خاستگاه غزل روايي با دو رويكرد تغزلي و غزلي قابل بررسي است و انواع مختلف 

و ) با سه گونة حكايـت، گفـت و گـو، و توصـيف    (توان بر اساس ساختارآن را مي
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در انتهاي نوشتار نيز بـه فوايـد يـا كاركردهـاي غـزل      . بندي و معرفي كردتقسيم
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. ه استشداشاراتي ) نمايشي شدن، و لذت بخشي

.انواع غزل روايي، خاستگاه غزل روايي، شعر روايي، شعر فارسي، غزل روايي:واژگان كليدي

rruhani@yahoo.comكاشان                                               استاديار دانشگاهنويسنده مسئول، *

mansoorri@yahoo.comپيام نور وزواندانشگاه ر علمي دستيا**



1386بهار و تابستانم، هشتپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره /106

مقدمه
پردازان ادبي، از دوره يونان باستان، شعر و ادبيات را به انواع و اقسـام مختلفـي  نظريه
نظـران ادبيـات، در   امـروزه نيـز صـاحب   . انـد هايي برشـمرده كرده و براي هر كدام ويژگيتقسيم 
.پردازندبندي اين انواع ميهاي ادبي، به بازشناسي و تقسيمهايي مانند انواع ادبي و نظريهدرس

هـاي مشـهور و   بنـدي بندي كلي، عـلاوه بـر تقسـيم   در يك تقسيمتوانرا ميادبيات
گـويي يـا   داسـتان . م كـرد يقس ـتروايتي و غير روايتي نيز ) نثرنظم و(تبه ادبيامتداول،
 ــگري از روزگار باستان در انواعي از ادبيات  روايت ـويـژه شـعر حماسـي و تعليمـي    ه ب
.شده استساختار و عنصر اصلي شعر محسوب ميءگر بوده و جزجلوه

هـاي  بـا اشـاره بـه گونـه    ما در اين گفتار، به اجمال، شعر و غزل روايـي را تعريـف و   
كنيم و در انتهـا، كاركردهـا   مختلف آن، خاستگاه و انواع آن را در شعر فارسي بررسي مي

.گذاريمهاي ديگر واميشماريم و تفصيل اين مباحث را به مجاليا فوايد اين نوع را برمي

تعريف شعر روايي و انواع آن 
هـاي گونـاگون بـه    ن شاعر به شيوهشعر روايي در تعريفي ساده، شعري است كه در آ

روايـي شـعري اسـت كـه بـا خوانـدن يـا        به سخن ديگـر، شـعر  . روايت ماجرايي بپردازد
.كم سرگذشت يا سرنوشتي در ياد مخاطب به جاي بماندشنيدنش، دست

ساختاري، گاه روايتي كوتاه است كه شـامل اشـعاري   شعر روايي از ديد صوري و نيمه
گرفتن كوتاهي و بلندي شكل شـعري، بـه اجمـال، خبـر و يـا      شود كه بدون در نظرمي

تأثير اسـت؛ و  بندي بيكند، و شكل و قالب شعري در اين تقسيمسرگذشتي را روايت مي
يعني گاه براي يك شاعر خواسته يا ناخواسته پيش گاه نيز روايتي بلند و طولاني است،

. اند آن را در قالبي كوتاه روايت كنـد آيد كه روايتي را بازگو كند كه به هيچ شيوه نتومي
در مرحلة نخستين سرودن صدق كند، امـا در رونـد روايـت، ايـن     » ناخواسته«شايد قيد 

روايـت  . سـازد كند و روايت را طـولاني مـي  دستي ميانگيزه و هدف شاعر است كه پيش
نـدارد و  بلند، روايتي است كه برخلاف روايت كوتاه، هر قالب شعري، تاب بـازگويي آن را  

. آيدهاي بلند از جمله قصيده و مثنوي بر ميتنها از عهدة شكل
از ديد محتوايي و معنايي ـ يا انواع قديم شـعر ـ نيـز شـعر روايـي ممكـن اسـت بـه          

)1(.هاي حماسي، تعليمي و يا غنايي عرضه شودشكل
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شـود كـه گويـاي    در قالـب شـعر اطـلاق مـي    شعر روايي حماسي به هر گونه روايـت 
ي و پهلـواني يـك قـوم باشـد و در آن شـاعر بـه       اهرخدادها و نبردهاي تاريخي، اسـطور 

هـاي  داخته باشد و گونـه پروراندن و بازگويي فرهنگ ديرينه و دلاورهاي قومي خويش پر
را شـعري داسـتاني و   » حماسـه «نظران ادبـي،  صاحب. گرايي نيز در آن ديده شودآرمان

داننـد و جنبـه داسـتاني    روايي با زمينه قهرماني و صبغه اساطيري و قـومي و ملـي مـي   
رسـتگار فسـايي،   .ك.ر(آورنـد  هاي اصـلي آن بـه شـمار مـي    داشتن حماسه را از ويژگي

1380 :337.(
هاي گوناگون و بـا محوريـت قـرار دادن    است كه در قالبشعر تعليمي روايي، شعري

عنصر روايت و داستان سعي دارد مضامين آموزشي و آموختني را در ذهن مخاطـب القـا   
و شـعر  .كند، و از بيان هنري و منظوم براي تعليمات اخلاقي يا علمي خود استفاده كنـد 

اي اسـت كـه در آن عشـق و احسـاس و     نهروايـت شـاعرا  روايي غنايي، عبارت از هرگونه 
و چه در هاي كوتاهعاطفه فردي يا اجتماعي، پيش برندة عنصر روايت باشد؛ چه در قالب

توانـد اجـزا و   هـا مـي  نامـه ها و طبيعتها، ستايشنامهها، فتحنامهسوگنامه. هاي بلندقالب
)2(.انواعي از روايت غنايي باشد

تـوان در تغـزلات و قصـايد اوليـه     خاستگاه شعر روايي غنايي در ادبيات فارسي را مي
هـاي  هون ـچون معمولاً در آغاز كار، قصايد توصيفي بوده، و در توصـيف گ . جو كردوجست

تـرين اثـر   سالشايد كهن. خوانيمشود؛ تغزلات قصيده را گاهي روايي ميروايت ديده مي
داستاني غنايي كه تنها نامش به جا مانده داستان يوسف و زليخا سرودة ابوالمؤيد بلخـي  

تـرين قالـب آن، بـه    تواند روايت شود و شـناخت كهـن  شعر غنايي در هر قالبي مي. باشد
.ن قالب شعر فارسي بازبسته خواهد بودتريشناخت كهن

شود كه قالب غالب آن در هاي مختلفي عرضه ميبا اين وصف، اين نوع شعر، در قالب
ادبيات كهن فارسي غزل و مثنوي و رباعي است، كه در ايـن ميـان، قالـب غـزل ، محـور      

.بحث ماست

غزل و خاستگاه آن
هاي ادبي اسـت و  رين و پوياترين گونهتقالب غزل در شعر پارسي، با آن كه از معروف

طرفداران بسياري نيز دارد، به سبب بعضي عوامل، از جملـه در دسـت نبـودن نخسـتين     
. هنوز ريشه و پيشينه آن در ابهام مانده استـدر قالبي مستقلـ هاغزل
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گرايان و نوگرايان درباره اين گونه ادبي، بيشتر سـطحي هاي سنتها و نگرشپژوهش
قالـب غـزل، از ديـدگاه    سـي محتوايي اسـت، و بحثـي جـامع و زيربنـايي از زيباشنا    و يا

. ساختاري و محتوايي، انجام نگرفته و عرضه نشده است
هاي صورت گرفته از گونه غزل نيز سزاوار و كـافي بـه   بندياز اين رو، تعاريف و دسته

يژه از حيـث انـواع و نقـد    آيند، و اين گونه، از ديد ساختاري و زيباشناختي به ونظر نمي
اش را بازنمـايي  هايي از هنر آن و گويندهادبي، دچار نوعي شعارزدگي شده كه تنها جنبه

هـا و  پـردازي توانـد جولانگـاه بسـياري از نظريـه    كند؛ در صورتي كه قالـب غـزل مـي   مي
. جديد واقع گردديهاپژوهش

البتـه  . شـود از جسـته مـي  در اين بخش، خاستگاه غزل به شكل و قالب امروزين آن ب
»غـزل «سرايي، به چه چيـزي  هاي نخست غزلسعي بر آن نيست كه ثابت شود در دوره

.گرددگفتند و تاريخ پيدايش آن به چه هنگامي باز ميمي
:توان از رهگذر دو ديدگاه پيش برداين بخش را مي

.تغزل قصايد، شكل ابتدايي غزل است.1
قصـايد عربـي منشـعب شـده اسـت و      ) يا نسـيب (شبيب اي برآنند كه غزل از تعده«

تر اين است كه غزل شـكل تكامـل   ولي موثق...اند غزل عربي منشأ آن استگروهي گفته
اي است كـه داراي ابيـات   تغزل ابيات عاشقانه قصيده...يافته و مستقل شده تغزل است و

با اين گونه سير كه قالب قصيدة فارسي از قصيدة عرب تأثير پذيرفتـه،  )3(».مدحي نباشد
پس تغزل قصايد فارسي كه نخستين شكل پيكرة قصـيده اسـت از قصـيده جـدا شـده و      

.اده استغزل به شكل مستقل به پيشرفت خود ادامه د
.غزل، قالبي مستقل از تعزل و همراه با آن يا پيش از آن بوده است.2
گذاري شد و تا پايان قـرن  هاي دوم قرن سوم هجري قمري پايهغزل فارسي از نيمه«

پنجم آمادة تكامل بيشتري گشت و راه خود را تا قرن هفتم و هشـتم كـه اوج كمـال آن    
فارسي، اگرچه همزمان با غـزل نوپـايي خـود را    است همچنان پيمود، ولي تغزل در شعر

هـاي فخامـت و   آغاز كرد ولي در قرون چهارم و پنجم هجري قمـري بـه والاتـرين پايـه    
ايـن ديـدگاه، در صـورتي    ) 148: 1370صـبور،  (»...اسـتواري و ارجمنـدي خـود رسـيد    

ايدش را ها و قص ـكم غزلپذيرفتني است كه نخستين شاعر را بيابيم، تمام آثار، يا دست
بررسي كنيم، و در اين صورت اگر در آثار او هر دو گونه غزل و قصيده ديـده شـود، ايـن    
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گـويي كـه بـه    گردد، اما ما به راستي از نخستين شاعر فارسيديدگاه به اثبات نزديك مي
پـس در هـر دو   . وزن عروضي شعر گفته باشد، آثار مشـكوك و انـدكي در دسـت داريـم    

)4(.نان باقي خواهد ماندديدگاه جاي ترديد، همچ

اي توان گونـه هاي غزل فارسي است؛ و آن را مياي از گونههدرباره غزل روايي كه گون
تـر ناديـده   تـازه اسـت چـون پـيش    ـ سـت دانر شعر فارسي تازه و در عين حال ديرپا د

در آثـار معاصـران،   ـانگاشته شده بود، و ديرپاست چون هويتش ريشه در عمر غزل دارد  
و كاري مستقل و مفصـل در ايـن زمينـه    )5(شود،هاي گذرايي ديده ميها و بررسيهاشار

. صورت نگرفته است
در ادامــه ايــن نوشــته، بــراي شــناختي اجمــالي و نســبي از غــزل روايــي، منشــأ يــا 

. شودبررسي ميهاي آن، با رويكردهاي مختلف خاستگاه

خاستگاه غزل روايي
عر و روايت، پيدايش شعر روايـي بـود كـه ايـن گونـه را در      يكي از پيامدهاي پيوند ش

در صورتي كه منطـق روايـت   . دانستندتر ويژة قالب مثنوي ميهاي انواع ادبي پيشكتاب
يكي از اين كاركردها، در بافت قالب غـزل  . تواند در هر قالب ادبي كاركرد داشته باشدمي

ه و يا يك سراينده را در بازشناخت ايـن ابزار و راهنماهايي كه يك خوانند. يابدهويت مي
هـاي  ، جملـه )6(شود، بيش از همه، سريان يك ماجرا و سرگذشـت گونه غزل رهنمون مي

. تر بنگريم دانش معاني استفت غزل، و اگر با ديدي ژرفخبري پيوسته در با
سرايي را كـه پيشـينه و خاسـتگاهي    توان خاستگاه اين شيوه از غزلبا دو رويكرد مي
چـون منشـأ غـزل را اغلـب تغـزلّ      . رويكرد تغزلي و رويكرد غزلي: ديرينه دارد نشان داد

.نيمكاند، ما نيز بحث را با رويكرد تغزلي شروع ميدانسته

رويكرد تغزّلي.1
تـأثير  . بنابر ديدگاهي مشهور، خاستگاه اوليه غزل فارسي، تغزلات شـعر عربـي اسـت   

زيـرا نخسـت بـر    . اي اسـت اي واسـطه هاي عرب بر غزل روايـي فارسـي بـه شـيوه    تغزل
هاي قصـايد فارسـي تـأثير گذاشـت، و غـزل روايـي از ايـن        ها و تصويرهاي تغزلتوصيف
عمل كـردن  صور خيال در شعر فارسيدر كتاب شفيعي كدكني.ه استها بهره بردتغزل

ايشان در . گفت و شنود.بنقل و روايت.الف: اندتصوير و توصيف را به دو شكل دانسته
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را به كار بـرده  » تشبيهات تفصيلي و روايي«جايي ديگر از همان اثر، درباره تغزل، عبارت 
ان قبل از او نوع تشخيص جنبة تفصيلي و روايـي  در شعر منوچهري و شاعر«: اندو نوشته

اوصافي اسـت  ) تشخيص(نوع گستردة آن. داشت و با حركت و حيات بيشتري همراه بود
: كه شاعران از طبيعت دارند، از قبيل

ست راي تاختن و قصد كارزار كردهدارـوروز نامـرلشكر زمستان نـب
اسر اين وصف، موضـوع تشـخيص طبيعـت در چهـرة     كه جنبة تفصيلي دارد و در سر

هـاي اجمـالي   ، بعضي از شاعران بـه صـورت  ...انسان، جزء به جزء نمايش داده شده است
هاي تفصيلي آن و اين مسئله اند و بعضي مانند منوچهري به صورتتشخيص روي آورده
)7(.)156،266-1366:155شفيعي كدكني، (»سيري طبيعي دارد

: نويسدداند و ميهاي غزل و تغزل را در عنصر روايت ميمحققي ديگر، يكي از تفاوت
ر است، حال آنكه تغزل جنبة روايي دارد و وحدت موضوع و ربط ابيات در آن آشكارت... «

.)285: 1376شميسا، (»تر استتر و خفيها در غزل ضعيفاين جنبه
نظـر  و نيـز بـا در  ) 279: همـان (دانندهايي كه تغزل را منشأ قصيده ميبنابر ديدگاه

هـا و  تـوان غـزل روايـي را وامـدار فضاسـازي     گرفتن چنـد گفتـاري كـه نقـل شـد، مـي      
ت، به ويژه تغزلاتي كه مورد اشاره شفيعي كـدكني  ها دانسهاي برخي تغزلتصويرپردازي

ولي غزل روايي در طي سير تكاملي خويش، كم كـم از وامـداري تغـزلات بـه    . بوده است
و موضوعات گوناگوني در محور روايت غزل قرار گرفت؛ از جمله، مضامين مربـوط  درآمد

 ـ  هاي قلندري و غزلبه عرفان، به ويژه در غزل هـاي  ه بيـان واقـع  هايي كه شـاعر عـارف ب
كه در جايگاه خود جاي بحث ...پرداخته است؛ و همچنين، مضامين اجتماعي، تاريخي و

.و بسط جداگانه دارد
فرخي و منـوچهري ـپردازدر اينجا، براي نمونه، به چند تغزل روايي دو شاعر قصيده

:كنيماشاره ميـ
:از فرخي سيستاني

ــون د  ــري ز روي نيلگ ــون ابَ ــد پيلگ يـدا ريـاـبرآم ...چو راي عاشقان گردان چو طبع بيدلان ش
گون صحـــرا بباريد و ز هم بگسست و گردان گشت بر گردون اـن آبـ نـده ميــ ... چو پيـلان پراك

)20: 1374فرخي، (
:و يا

اـن طـراز   به طرب داشت مرا تا به گه بانگ نمـاز ياد باد آن شب كان شمسة خوب
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...و درحجـره فـراز   در شاديباز كردهمونس مان و او هر دو به حجره در و ميم
)155: همان(

:از منوچهري دامغاني
ــر ــار آذارياب ــران كوهس ــد از ك باد فروردين بجنبيـد از ميـان مرغـزار   برآم

...كوهسارو آن گلاب آورد سوي مرغزار ازاين يكي گل برد سوي كوهسار از مرغزار
)36: 1375منوچهري، (

كــه پيشــاهنگ بيــرون شــد ز منــزلالا يا خيمگـي خيــمه فروهــل   
 ـتبيره ــزد طبــل نخسـتين  ـزن ب ـــشتربان ـــان هم ـــي بندن لـد محم

)65: همان(
ــدهامـروز در دفتـري  خواندمچنين ســت جمشــيد را دختــريكــه زن

...كه تا اوسـت محبـوس در منظـري   دـهفتصـد هشتص ـ ان ـود ساليـب
)120: همان(

گويـان خراسـاني يافـت    هاي قصـيده از اين دست تغزلات روايي، به فراواني در ديوان
.شود كه در اينجا نيازي به بازگويي و بازنمايي بيشتر آن موارد نيستمي

رويكرد غزلي.2
ونة نخست راه دشوارتري در پـيش اسـت،   گونه رويكرد كه نسبت به گدر بررسي اين
ها يا انواع غزل روايي شناخته شـود تـا براسـاس نـوع آن، خاسـتگاهش      نخست بايد گونه
.مشخص گردد

هاي غزل رواييگونه
.بر اساس محتوا. 2بر اساس ساختار.1: بندي استغزل روايي بر دو اساس قابل بخش

براساس ساختار. 1
.پذير استو گو، و توصيف بخشي به سه گونة حكايت، گفتطبق اين شيوه، غزل رواي

نظير تعليم حكمت ـ شود كه با قطعهها در غزل فارسي ديده مييك گونه از حكايت
مطابقت دارد؛ ولي خواسته يا ناخواسته، شـاعر ايـن   ـ...اي و عاميانه وو طنزهاي محاوره

و از سـاختار  غـزل ناميـد،  ـ را قطعـه توان اين دسته گونه را در قالب غزل گنجانده و مي
از بـالاترين  » جوهرة حياتي شـعر «ها ممكن است در اين گونه غزل.غزل روايي جدا كرد
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ترين درجه فرود آيد، و در اصل، برخي از آنهـا در حـوزة قالـب قطعـه     آن به پايينمرتبه
ديگـر  زيرا اوج معنايي و سـاختاري عناصـر شـعري، در قالـب غـزل بـيش از       . جاي گيرد

توانيم هر حكايتي را كه در قالب غزل بيان شده باشـد، غـزل   ها نمود دارد و ما نميقالب
)8(.به شمار آوريم

آن بر مبناي گفت و گوي معمولاً دو شخص ـ يـا عاشـق و    هايي كه پيكرة اصلي غزل
هـايي دارد  البته اين گونه شـيوه . معشوق و يا غير آن ـ باشد، مربوط به اين ساختار است 

تنهـا  . قابل بحث و بررسي اسـت ـهنگام شناخت ساختار غزل رواييـكه در جاي خود
هم ممكن اسـت گفـت و گـو    كنيم كه در بافت حكايتدر اينجا به اين موضوع اشاره مي
هاي يك روايت است و بـا گونـة سـاختاري غـزل روايـي      يافت شود كه اين امر از ويژگي

در حكايت گفت و گو، يـك شـيوه بـراي پـرورش     ، هايي دارد، از جملهگفت و گو، تفاوت
و گو در حكايت ممكن اسـت بريـده   گفت. مطلب است، ولي در غزل روايي، يك ساختار

در ساختار حكايـت، گفـت و   . و پيوسته استدارا در غزل گفت و گو دامنهبريده باشد، ام
ويژگـي تصـنعي   . هايي از غزل، گفت و گـو ايستاسـت  گو كاركردي پويا دارد، اما در گونه

.خوردها كمتر به چشم ميبودن گفت و گو، در حكايت
 ـ  در هر غزل روايي كه ساختار غزلـمحور روايت دارد و هاي حكايي يا گفـت و گـو ن

هـاي بـا سـاختار    ترين نوع روايت در غزلخفيف. وصف استـآيدتوصيفي به شمار نمي
.شودتوصيف يافت مي

غزل روايي براساس محتوا. 2
اجتماعي، تاريخي، عرفاني ـ معرفتي، سـوگنامه،    اين گونه غزل به محتواهايي چون

ا از لحـاظ سـاختاري درون   پـردازد؛ و بيشـتر آنه ـ  مي...مژده نامه، سفرنامه، سرگذشت و
.آيندگيرند، يعني زير مجموعة ساختار حكايت به شمار ميحكايت جاي مي

» خاسـتگاه غـزل روايـي بـا رويكـرد غزلـي      «با توجه به ايـن توضـيحات، بـه بحـث     
بنـدي  كـه از دسـته  ـبنـدي سـاختاري غـزل روايـي    و بـا توجـه بـه دسـته    گرديمبرمي

.كنيمغزل روايي را با نمونه و به اجمال، بررسي ميخاستگاه ـاش جدا نيستمحتوايي
ترين اشعار بـه جـاي مانـده از نخسـتين شـاعران زبـان فارسـي، پـي         با مطالعه قديم

شـود،  ديده مي) 329،متوفي(هاي غزل روايي در اشعار رودكيبريم كه نخستين رگهمي
اشعار رودكي، آن پيـر  هاي روايي،توان گفت كه خاستگاه اولية غزلو به عبارت ديگر مي
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. و پدر شعر پارسي است
اي باشـد كـه او در   براي نمونه، شايد نخستين غزل روايي با محتـواي سـوگ، مرثيـه   

اين غزل يـازده بيـت دارد كـه چنـد بيتـي از آن را      . مرگ ابوالحسن مرادي سروده است
:شويميادآور مي

خواجه نه كاري است خردمرگ چنان مرد مرادي، نه همـانـا كه مرد
ه مــــــادر سپـردـكـالبد تيــــره بدر بـاز دادـه پـجـان گرامي ب

...زنـده كنون شد كه تو گويي بمــردازـت بـي رفـا ملكـآن ملك ب
)496: 1382رودكي، (

شـود، كـه   در اين شعر عنصر روايت به صورتي بسيار خفيف در سراسر غزل حس مي
.توان نخستين غزل روايي با ساختاري توصيفي به حساب آورداين نمونه را مي

: رودكي در اشعارش، دو بيت به هم پيوسته دارد كه گويي ابيات نخستين يك غزل است
با دو رخ از شرم لعل و با دو چشم از سحر شوخوخـر از راه شكـپيشم آمد بامداد آن دلب

وخـر و كلـو انجيوردـم: مـوشيده جوابـداد پآستين بگرفتمش، گفتم كه مهمان من آي
)494: همان(

ها نيست، و قالباين شعر در قالب رباعي و دوبيتي نيست، چون در اوزان معمول اين
اي از يك احتمال دارد كه در قالب غزل يا قصيده سروده شده باشد؛ اگر اين دو بيت پاره

. توان نخستين نمونة غزل روايي با ساختار منسجم حكايت فرض كرداشد، آن را ميغزل ب
بينـيم،  از رودكي كه بگذريم تا فرخي، رد پايي از غزل روايي به شكل مستقل آن نمي

:سرايدخوريم كه ميبرمي) 426،متوفي(تا اينكه به غزلي از فرخي سيستاني
ــرد باي از دوسـت ببـردم بـه نـرد    بوسه ــرد ن ــرخ ك ــاند و دو رخ س رافش

بـر دو رخ مــن دو گـل افكــند زرد   ســرخي رخســـــارة آن مـــاهروي
گاه بــــرآورد همــي آه ســــــرد   گاه بخـــاييد همي پشـت دســت 
از پي يك بوسـه كه بـردم بـه نــرد   گفتم جان پدر اين خشـم چيسـت 
نرد به يك ســـو نـه و انــدر نــورد    گفت من از نـرد ننـــــالم همــي 
بــوسه بده گــــرد بهــانه مگـــرد   گفتم گر خشـم تو از نــرد نيسـت  

فـــرخي اميـــــد بــه از پيشــــخوردبـوس گفت كه فردا دهمت من سه
)436: 1349فرخي، (
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گويد كه قصيده و غزل هر دو همپاي هـم، راه  دانيم كه يك ديدگاه ديگر ميالبته مي
در بين قصايد علاوه بر اينكه در تغزلِ آن روايت بـه  . اندزلّي و تكاملي خويش را پيمودهتن

هم وجود دارند كه نمونة كامل يك قصيده با ساختار گفـت  هاييخورد، قصيدهچشم مي
.شوندو گو محسوب مي

: و فرخي) نخستين شاعر صاحب سبك قرن پنجم(مانند دو نمونة زير از عنصري
اب تو دارم چنين بتابـگفتا ز بهر ترا اي پسر متابـتاب زلف و مگفتم م

گفتا كه مشك ناب ندارد قرار و تاببرين دلـم آن تـابدار زلـفگفتم نهي
)3: 1369عنصري، (

. رسانداين قصيده را به همين شيوه به پايان مي)9(عنصري
گفتا يكي شكفته گلست و يكي سمنگفتم گلست ياسمن است آن رخ و ذقن
)10(...گفتا يكي همه گره است و يك شكنگفتم در آن دو زلف، شكن بيش يا گره

)310: 1349فرخي، (
ترين شيوة روايت منسجم در سـاختار  توان تكراري، تقليدي و كهنها را مياين نمونه

.شوداين نوع غزل روايي در ادوار بعدي، به مراتب بيشتر مي. گفت و گو به شمار آورد
طبق شواهد مذكور، نخستين ساختارهاي توصيف و حكايـت در غـزل روايـي نشـان     

.پردازيمبعد، به بررسي اجمالي خاستگاه غزل روايي گفت و گو ميداده شد، و از اينجا به 
يابـد و نخسـتين غـزل    غزل فارسي در قرن ششم هجري، هويتي تازه و مسـتقل مـي  

هـاي  تـوان در غـزل  را ميـتر از گذشتهاي منسجمبه شيوهـروايي با ساختار گفت و گو
:مسعود سعد نشان يافت

اـر؟  چندكهگفتم :رنجه مــدار، گفـت  : تـا هست عمــر، گفتم:گفـت صبر كـنم اي نگ
:گفـت اي نگـار، فرسوده چند باشد از اينرنــج،نــيم بــه: گفــتمنبــود،عشــقبيــرنج

:گفتم شــدم هـلاك من از انتـظار، گفــت ،مـي جـز انتـظار روي نـدارد تــو را ه 
:گفـت كه نيك كي شودم روزگــار؟ گفتمشناسازوبد است اينبا توروزگاراين

اـر راد   :گفتم كي شود سخط شهريــــــار؟ گفـت  چون گشت زايل اين سـخط شهريـ
اـم    اـ تو رسـي بـه ك :ويار؟ گفـت گفتم كه بخت كي شودم جفتچون بخت رام گردد ت
گــفت اين گفت در كريم نبــي كـردگــار  آمـوزشي بخـواه شـود عـفــو جــرم تــو    

)2:96، ج1362مسعود سعد، (
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هـاي نخسـتين   گيري غزل روايي بحث شد و به نمونـه چند دربارة چگونگي شكلهر
گيـري ايـن گونـه سـاختار     هايي از اوجآيد به نمونهآن اشاره گرديد؛ اما در اينجا لازم مي

تة غزل روايي را هاي تكامل يافنمونه. چند كوتاه و گذرا داشته باشيمغزل نيز، نگاهي هر
توان در غزليـات سـعدي،   مي) توصيف، حكايت، گفت و گو(هر كدام از ساختارهايشدر

عاشـقانه، عارفانـه، عاشـقانه ـ     (ايعطار، مولوي و حافظ كه هركدام در مضـمون و شـيوه  
براي نمونـه بـه چنـد    . اند، مشاهده كرداوج تكاملي خود رساندهغزل را به نقطه) عارفانه

:كنيمين يكي از غزليات روايي اين بزرگان اشاره ميبيت آغاز
ــات   ــوي خراب ــدم س ــحرگاهي ش كه رندان را كنم دعـوت بـه طامـات   س
كه هستم زاهـدي صـاحب كرامـات   عصا انـدر كـف و سـجاده بـر دوش    
ــيخ   ــه اي ش ــا ك ــرا گفت ــاتي م بگو تا خود چـه كارسـت از مهمـات   خراب

اگــر توبـــه كنـــي يـــابي مراعـــات وبـة توسـت  بدو گفـتم كـه كـارم ت   
ــك   ــد خش ــرو اي زاه ــا ب ــرا گفت ــات م ــردي ز دردي خراب ــر گ ــه ت ...ك

)17غزل : 1371عطار، (
زان سوي او چندان وفا زين سوي تو چندين جفااي در عذر آن تقصـيرها اي دل چه انديشيده

چون شد ز حد از آسمان آمـد سـحرگاهش نـدا   اشالهاش وان اشك همچون ژبانگ شعيب و ناله...
رـ ــي بخشـيـدمت وز گـ دـمت مجرم رـم آمرزيـ اـ جـ فردوس خواهي دادمت خامش رها كن اين دع

اـن  اـ     گفتا نه اين خواهم نه آن ديدار حق خواهم عي گر هفت بحر آتـش شـود مـن در روم بهـر لق
اـيد مـر مـرا     من در جحيم اولـي تـرم گر رانده آن منظرم بستسـت ازو چشـم    تـرم جنـت نش

اـ       جنت مرا بي روي او هم دوزخست و هم عـدو  من سوختم زيـن رنـگ و بـو كـو فـر انـوار بق
اـ كـم نگـردد مبصـري     اـ    گفتند باري كم گري ت ...كه چشم نابينا شود چـون بگـذرد از حـد بك

)3، غزل 1377مولوي، (
گشـت ز ابر ديده كنارم به اشك تـر مـي  گشـت قمر مـي چو ابر زلف تو پيرامن 

گشـت جواب تلخ تو شيرين تر از شكر مـي ز شور عشق تو در كام جان خسـتة مـن  
گشـت وجود مرده از آن آب جـانور مـي  افتـاد خوي عذار تو بر خاك تيـره مـي  

گشـت ماغ فراغ من اين قدر مـي كه در دز خاطرم غزلي سـوزناك روي نمـود  ...
)133غزل : 1372سعدي، (
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:و اين غزل از حافظ
آيا چه خطا ديـد كـه از راه خطـا رفـت    آن ترك پريچهره كه دوش از بر ما رفـت 
ها رفتكس واقف ما نيست كه از ديده چهتا رفت مرا از نظر ان چشم جهان بين

آن دود كه از سوز جگر بر سر مـا رفـت  ت از گذر آتـش دل دوش بر شمع نرف
...مد و طوفان بلا رفـت آسيلاب سرشك دور از رخ تو دم بـه دم از گوشـة چشـمم   

)82: 1369حافظ، (

اي به كاركردهاي غزل روايياشاره
فايده وجود روايت در مناسبت نباشد كه به چند كاركرد يا در آخر اين گفتار شايد بي

.اي گذرا داشته باشيمغزل، اشاره
كاركردهاي روايت آن است كه روايت، باعث انسجام محـور عمـودي و   يكي از فوايد و

شود، و در نتيجه، به انسجام ساختاري شعر و ارتباط بهتر آن بـا مخاطـب   افقي خيال مي
بي مضامين آنهاست و ديگري يااز جمله پيامدهاي ادبيات روايي، آسان«. رساندكمك مي

).31-1381:32شناس، حق(»غلبه سرشت جهاني و همگاني در آنها
از فوايد يا كاركردهـاي مختلـف   گري در قالب غزل نيزبا همين ديدگاه، غزل روايي يا روايت

. شماريم، كه در اينجا فقط عناوين آنها را برميددارمتنيمتني و برونو مشترك درون
در نسـبت بـا   ـشعر،درون متني كاربرد روايت در غزل آن است كه اين نوعاز فوايد 

ويژه با شـيوه گفـت و   ه ؛ و از اين راه، و بدانسجام ساختاري بيشتري دارـغزل غيرروايي
همين امر، از ديد برونمتني نيز . يابدگونه ميگردد و ساختي نمايشتر ميگو، غزل هنري

تـر بـا   دهد، و به مخاطب نيـز در برقـراري ارتبـاط آسـان    حوزة انواع ادبي را گسترش مي
، غـزل  )متنيو برون(محوراز ديد مولف. رساندتر آن كمك ميمعناي متن و فهم درست

گيـري از دانسـتن  بـا بهـره  ـ هاي شاعر  تواند مخاطب يا منتقد را به اهداف و انگيزهروايي مي
.راهنمون گرددـآيدسان به دست ميمضامين ناشي از فرم ذهني شاعر كه در روايت آ

برخـي كاركردهـاي   ـدر نوع و انـدازه خـود  ـ غزل روايي به علت وجود عنصر روايت
و )11(.تواند بـر عهـده داشـته باشـد    دهي را نيز ميبخشي و آموزشداستان، از جمله لذت
ير بيشـتر در  ثأمثل ت ـدارد،اي ها و معيارهاي زيباشناسانه تازهارزشسرانجام، غزل روايي

.مخاطب، كه غزل غيرروايي فاقد آن است
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گيرينتيجه
شـود كـه در آن   به شعري گفتـه مـي  ـاجمالاًـ طبق نتايج اين تحقيق، شعر روايي

هاي گوناگون به روايت ماجرايي بپردازد، يعني، شعري كـه در خوانـدن يـا    شاعر به شيوه
ايـن نـوع شـعر، از دو    . بمانـد شنيدنش، سرگذشت يا سرنوشتي در ياد مخاطب به جـاي  

از . معنـايي ـو ديد محتـوايي ساختاري،نيمهـاز ديد صوري  : ديدگاه قابل شناخت است
ديدگاه اول، اين نوع شعر يا روايتي كوتاه است كه بـه اجمـال، خبـر و يـا سرگذشـتي را      

بلنـد  تأثير است؛ و يا روايتيبندي بيو شكل و قالب شعري در اين تقسيمكند،بازگو مي
و طولاني است كه انگيزه و هدف شاعر در بلندي روايت دخالـت دارد، و در قوالـب بلنـد    

انـواع قـديم   (معنـايي ـه اسـت؛ و از ديـد محتـوايي     عرضقابل ) قصيده و مثنوي(شعري
. هاي حماسي، تعليمي و يا غنايي عرضه شودنيز شعر روايي ممكن است به شكل) شعر

روايي، و آراي مختلف در آن باره، موضـوع ديگـر مقالـه    خاستگاه غزل فارسي و غزل 
طبـق ايـن   . اسـت شـده  اي تازه و در عـين حـال ديرپـا، بررسـي     است كه به عنوان گونه

شود، بيش از همـه، نوع رهنمون ميبررسي، ابزار و راهنماهايي كه ما را در شناسايي اين
. غزل، و دانش معاني استهاي خبري پيوسته در بافتسريان يك ماجرا و سرگذشت، جمله

در بخش دوم و اصلي مقاله پيشينه يا خاستگاه غزل روايـي، بـا دو رويكـرد تغزلـي و     
: غزلي بحث و بررسي شده است

هـاي  هـا و تصـويرپردازي  دار فضاسـازي طبق رويكرد تغزلي، غزل روايـي در ابتـدا وام  
بـه در آمـد و موضـوعات    داري ها بود، امـا در سـير تكـاملي خـود از ايـن وام     برخي تغزل

هـايي كـه   هاي قلندري و غـزل به ويژه در غزلـمختلفي مانند مضامين مربوط به عرفان  
در ...و همچنين، مضـامين اجتمـاعي، تـاريخي و   ـپرداختهاي شاعر عارف به بيان واقعه

. آن وارد گشت
شـود، و  يهاي غزل روايي در اشعار رودكي ديده مو طبق رويكرد غزلي، نخستين رگه

اي باشـد كـه او در مـرگ ابوالحسـن     مرثيه) با محتواي سوگ(شايد نخستين غزل روايي 
در اين بخش، انواع مختلف غزل روايي، بـر اسـاس سـاختار بـه سـه      . مرادي سروده است

اجتمـاعي،  : با محتواهايي چـون ـگونة حكايت، گفت و گو، و توصيف؛ و بر اساس محتوا   
بنـدي و  تقسـيم ... نامه، مژده نامه، سفرنامه، سرگذشـت ، سوگـ معرفتيتاريخي، عرفاني

.هايي از شاعران قديم مويد گشته استبازشناسي شده، و با نمونه
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اي بـه كاركردهـاي غـزل روايـي، بـه مـواردي ماننـد        در انتهاي مقاله، با عنوان اشاره
نمايشي شـدن  يابي مضامين و ارتباط بهتر شعر با مخاطب، انسجام ساختاري شعر، آسان

. گرفته استشعر، و لذت بخشي آن اشاراتي صورت 

نوشتپي
هـاي  گاه را بپذيريم كه گونـه البته دربارة خاستگاه شعر روايي در زبان فارسي بايد اين ديد. 1

حماسي، غنايي و تعليمي نيز هيچ تأثيري در يافتن پيشينه شعر روايي ندارد، بلكه بايد به 
. جست و جوي نخستين شعر روايي در هر قالبي پرداخت تا نوع او نيز مشخص گردد

: برندالبته هستند كساني مانند آبرامز كه شعر غنايي را از حوزه داستان و روايت كنار مي.2
. ، بخش شعر غنايي1383ميرصادقي، .ك.ر
تأثير شـعر عربـي در تكامـل    : ك.همچنين در تأييد اين گفته، ر. 51-52: 1373شميسا، .3

.72شعر فارسي، دود پوتا، ترجمه شميسا، ص 
هـاي غـزل و تغـزل و    ها و تفـاوت در كتاب تكوين غزل و نقش سعدي ضمن بيان شباهت. 4

ر روايي دانستن تغزل، و درآميختگي اين دو نوع، درباره حركت از تغزل بـه غـزل در   بيشت
شعر فارسي به احتمال ياد شده و راستي نمـايي و روشـن شـدن ايـن حكـم كـه جهـش        
مستقيم از تغزل به غزل صورت گرفته يا نه، به پژوهشي همـه جانبـه احالـه شـده اسـت     

).34-32: 1384عباديان، .ك.ر(
؛ ابو محبـوب،  238-237و 213-212: 1370، ؛ صبور27: 1377، شفيعي كدكني.ك.ر. 5

ــا؛10-14: 1382 ــداريان1383:759، ؛ يوســـفي276: 1376، شميسـ ؛ 1382، ؛ پورنامـ
.1379:57، ؛ شفيعي كدكني557و 394: 1384زرقاني، 

:مثل نمونه زير. 6
»همن پست«كنان كه كودك روانه از پي، بود نق نق

آهستهكردنالهزن» پول ازكجا بيارم من«
كودك دويد در دكان، پايي فشرد و عري زد

»كو صاحبت زبان بسته«گوشش گرفت دكاندار
»!آبرومان رفتديدي كه«مادر كشيد دستش را، 

داد، دانسته يا ندانسته كودك سري تكان مي
!، بستني سرسامنوشابه! يك سير پسته صد تومان

خستهخود، از رنج زندگيانديشه كرد زن با
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ستست و چشم پوشيدهردوي تازه، ديدهديروزگ
هاش، با روز پيش پيوستههر روز چشم پوشي

كودك روانه از پي بود، زن سوي او نگاه افكند
ها شستهكباران اشاي كه خشمش رابا ديده

» ؟!واي دزديدي «، ناگاه جيب كودك را، پرديد
خنديد، با يك دهان پر از پستهكودك چو پسته مي

)888: 1384بهبهاني، (
شـفيعي  .ك. نيز براي دانستن برخي تأثيرات تغزلات شعر عربي بر تغزلات شعر فارسي، ر. 7

.به بعد340: 1366كدكني،
. ماند تا غزلميهاي روايي با ساختار حكايت، بيشتر به قطعهساختار دروني برخي از غزل. 8

: است) قصيده سراي بزرگ قرن پنجم(هاي نخستين آن، اين شعر ناصر خسرو نمونهاز جمله
رواز بيـاراستـپـهـمع پـر بـر طـوز بهگويند عقـابي به در شهري برخاست  

رو راستــد بگشاد بـاي بـري ز قضـتييكي گوشه ازين سخت كماني  ناگه ز
»ز كه ناليم؟ كه از ماست كه بر ماست«گفتا رو ديد ـرد پر خويش بـزي تير نگه ك

)1366:523ناصرخسرو، (
اين جاست كه محتوا به شكل . ستوار اكه ساختار بيروني اين شعر غزلي، و محتوايش قطعه

. سازد و به نام قطعه ـ غزلكند و قطعه بر غزل و ساختاري ميغلبه مي
.... و24: 1369عنصري، .ك.نيز ر. 9

. 271:1349فرخي سيستاني،: .ك.نيز ر. 10
.126-1382:123جاناتان كالر، .ك.ر: براي آشنايي اجمالي با برخي كاركردهاي داستان. 11
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.هرانديوان، تصحيح مينوي و محقق، تهران، انتشارات دانشگاه ت) 1366(ناصر خسرو قبادياني 

.محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي، تهران، اميركبير) 1382(نفيسي، سعيد 
.، تهران، علميچاپ دهمچشمه روشن، ) 1383(ن يوسفي، غلامحسي
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